
 

 
 اهمیت مساله رفیق در مسیر سیر و سلوک

  
  

جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ

 القاسم مُُمَّد  اللَه عَلَّ سیّدنا و نبیّنا أبی و صلَّّ 
 و علّ آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلَّ أعدائِهِم أجَمعینَ 

  
  

 مَعرِفَتی یا مَولای دَلیلی عَلَیکَ وَ حُبّی لَکَ شَفیعی إلَیک
دارد که خدایا معرفت من به تو، دلیل من السّلام به پروردگارش عرضه می حضرت سجاد علیه

کردم کاری آمدم. تو را رها میبر تو بود. یعنی اگر من نسبت به تو معرفت نداشتم به سمت تو نمی
کردم، چون نیاز انسان را به این طرف و آن طرف از نسبت به تو نمیباهات نداشتم. احساس نی

 نشیند.اش میکشاند. کسی که نیاز ندارد در خانهمی
کند به سمت نانوایی، درست است آقا؟ وقتی سیر شود حرکت میوقتی که انسان گرسنه می 

نان درست کند برای خودش خواهد رود. بعد حالا نانوایی هم هر چقدر میرود نانوایی؟ نمیاست می
رود، وقتی سر سالم است که کسی سراغ گیرد سراغ طبیب میکند. وقتی انسان سرش درد میدرست می
اش. دیگر مطب رود خانهشود میرود، آدم پا شود برود با طبیب احوالپرسی کند! خُب پا میطبیب نمی

رود. رود. سراغ دارو میاغ داروخانه میرود. سربرای چی برود؟ وقتی انسان درد دارد سراغ پزشک می
رود. وقتی احتیاج به سرپناه دارد، به منزل دارد، سراغ مهندس و بنّا وقتی گرسنه است به سراغ غذا می

رود. و الّا اگر یکی مثل سلمان بخواهد زندگی کند، آمد یک آلونک درست کرد برای خودش در می
آورد بالا شد یک خورده سرش را میائن و اینها، که وقتی بلند میبغداد، این آقای فرماندار، فرماندار مد

خورد به سقف. یعنی قشنگ، با یک چند سانت اختلاف، این سقف منزل جناب سلمان بود، سرش می
ها را خراب کرد خانۀ این را خراب کرد گفت ما که چیزی از گفت همین بسمان است. باران آمد خانه
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کنیم، رویم یک جا دیگر، آنجا را درست میگذاشت روی پشتش گفت میاش را دست ندادیم. کیسه
 ما چیزی از دست ندادیم.

کند، بچّه را تا نگرید طفل کِی نوشد لبن ـ تا بچّه گریه نکند که مادر احساس نیاز در بچّه نمی 
گذاردش یایی هم که سیر است مادر کاریش ندارد، مگوید سیر است دیگر. بچّهگیرد. میدر بغل نمی

گوید خُب این ام، میدر گهواره استراحتش را بکند. حالا هر چی در باطن بگوید بابا من گرسنه
 شود، من که علم غیب ندارم.ات را یک جوری به من نشان بده. همینطور که نمیگرسنگی

 تا نگرید ابر کِی خندد چمن
 تا نگرید طفلک حلوا فروش

 دیگ بخشایش کجا آید به جوش
کشاند و شوق رسیدن مت کند مولانا را. پس نیاز است که انسان را به سمت مطلوب میخدا رح

کند. آن مقدار اهتمامی که انسان دارد در رسیدن به پزشک برای سردرد، به مقصد را در انسان زیاد می
به  با آن مقدار اهتمامی که ناراحتی قلبی دارد یکی است؟ آنقدر که اصرار دارد یک نفر برای رسیدن

طبیب برای یک دل درد، برای یک پا درد، برای یک درد گرفتن دست، تا آن مقدار اهتمامی که احساس 
کند. آن نیاز بر اساس شناخت خطر جدّی کند، با قرائن و شواهد، یکی است؟ پس نیاز هم تفاوت می

ردرد حالا با یک داند سکند؟ چون معرفت دارد، میشود. چرا انسان احساس نیاز میو معرفت پیدا می
خوریم یک استامینیفونی خوریم یک مسکنی میآسپرین هم شاید خوب شود فعلاً حالا یک آسپرینی می

کند، خوریم حالا تا بعد ببینیم قضیّه چیست؟ ولی یک مرتبه احساس درد شدید در ناحیۀ سینه میمی
کند ماشین، یا ماشین فوراً تلفن میبیند نه، این درد، درد عادی نیست یک مقداری هم اطلاعات دارد، می

گوییم یک رود، آقا عکس بگیرد نوار بردارید، آقا چکار بکنید. چرا؟ چرا نمیشود میرا سوار می
خوریم؟ چرا؟ هر دو که درد است دیگر، ولی معرفت او نسبت به خوریم یک مسکن میآسپرین می

تر باشد یتش برای این خیلی بیشتر و بالاتر و عمیقکند اهتمام و اصرار او را، که جدّمنشأ درد اقتضاء می
شود. شود؟ به واسطۀ معرفت پیدا میاز آن جدّیت برای آن درد اوّل. پس نیاز به واسطۀ چه پیدا می

ای ندارد. معرفت و شعور به گرسنگی تا نباشد معده هر چه گرسنه باشد تا شما خواب باشید نتیجه
 ای ندارد.گرسنگی فایده

اشتهاست نسبت به آید؟ انسان بیاشتهایی کاذب مید بعضی اوقات برای انسان یک بیدیدی 
اشتهایی کند به خصوص امراض کبدی، یک نوع حالت بیغذاها، به واسطۀ بعضی از امراضی که پیدا می



_______________________________________________________________________________________________________ 
3 

ای هشود ولی میل به غذا ندارد. دیدید گاهی اوقات برای انسان یک ناراحتیطور لاغر میآید. همینمی
بینید شود میکند به غذا؟ برای افرادی که مصیبت پیدا میشود و انسان اشتها پیدا نمیعصبی پیدا می

ای، یک روند، یک مضیقهمیل به غذا ندارند. افرادی که گرفتاری دارند، دنبال یک گرفتاری دارند می
تواند سلسلۀ شود و نمیکاری، میل به غذا ندارند. یعنی فکر صرف آن مسأله و دفع آن گرفتاری می

کند عصبی از مغز دقیقاً آن حالات باطنی را برای انسان بارز کند ظاهر کند. فکر دارد جای دیگر کار می
افتند یعنی از شدّت ضعف مغز به مسائل دیگر مشغول است تا جایی که یک دفعه دیده شده است که می

شود اشتهایی موجب میشود. این بیی انسان پیدا میاشتهایی کاذب براافتد. بیفهمد و میافتد، نمیمی
فهمد، فهمد. احتیاج به هوا دارد نمیکه معرفت انسان نسبت به درد از بین برود. گرسنه است نمی

 فهمد.نمی
فهمند که دارند کربن استنشاق شود اصلًا اینها نمیها را که گاز گرفتگی و اینها پیدا میبعضی 

کنند یک ، استنشاق میcoکنند، همان گاز کنند میکنند، میهِی استنشاق می فهمند.کنند، نمیمی
ها که بواسطۀ همین گرفتن گاز، گاز میرند. بنده هم خودم اطلاع دارم بعضیشوند و میدفعه بیهوش می

فهمد. دهد ولی نمیذغال و اینها در یک محیط بسته فوت کردند. اگر بفهمد فوری خودش را نجات می
کند، رفقا فهمیدند چه کم او را منگ میکم، کمکند کمآید استنشاق میآید، مینی این هِی گاز، مییع

گذرد، دیگر کند و بدون اینکه بفهمد دیگر کار از کار میکم منگش میکم، کمخواهم بگویم. هِی کممی
 قدرت ندارد.

هفت سالم بود. شب نیمۀ شعبانی الآن بیادم آمد من تقریباً حدود سال اول مدرسه بودم، شاید  
آمد، خیلی، اتفاقاً آن روز هم در مدرسه و اینها یک مجالسی بود و بود در وسط زمستان برف شدید می

رفتیم. مرحوم آقا هم رفته بودند برای مسجد قائم و دیگر مراسم ای که ما میچه بود و همان مدرسه
عها ایشان مجالس اعیاد، به خصوص نیمۀ شعبان، شب نیمۀ شعبان و خیلی هم دیگر طول کشید آن موق

کردند و به هایی چاپ میکردند و اعلامیهعید غدیر، مبعث، این اعیاد مهمّ را خیلی با شکوه برگزار می
کردند. چون همان موقع در مسائل سیاسی و جریانات سیاسی هم خُب رفقا اطلاع همه جا ابلاغ می

خواهم د و همراه با مرحوم آقای خمینی در این جریانات، حتّی میدارند دیگر، بسیار فعالیّت داشتن
کردند. شب نیمۀ شعبانی بود ما دیر آمدیم به منزل، دیگر شب شده عرض کنم که جلوتر حرکت می

بود و راهها به واسطۀ برف اصلًا خیلی بسته شده بود برف سنگینی آمده بود. آمدیم دیدیم که والدۀمان 
ش هم خوب نیست، خیلی، بعد مطّلع شدیم که ایشان رفته بوده در حمّام و خُب خوابیده است و حال
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آن موقع که بخاری و فلان نبوده، مثلًا نفت نبوده، اصلًا مشکل بوده است در آن موقع نفت یا در منزل 
م خُب نفت نبوده، منقلی زغالی و اینها برده که اوّل حمام را گرم کند که بعد در آنجا....، این زغالها ه

کند. طبعاً خوب به آن مرتبۀ حرارت و اینها و چیز نرسیده، خب گازِ خطرناکی از خودش تصاعد می
گفت کرد، میخیلی خطرناک است. این آمده است، و ایشان خودش برای من تعریف می coآن گاز 

که حالا من در حمام بودم، نفهمیدم چه شد؟ اصلًا نفهمیدم. هیچ نفهمیدم. آن وقت عجیب اینجا 
خواست خدا بوده است، یک نفر در منزل بوده، چون آن موقع مادربزرگ ما ـ خدا رحمتشان کند ـ 
ایشان مریض بوده. یعنی ایشان تقریباً شانزده سال بعد از اینکه مرحوم آقا از نجف آمدند، ایشان از 

ودند، در منزل هم که همان موقع که نجف رفتند بیماری آسم داشتند و مرض قلبی، همینطور در بستر ب
بودند همینطور خوابیده بودند. یک نفر آمده بر حسب اتفاق در حمام را باز کرده است. یک خانمی در 
آنجا بوده، از قوم و خویشان بوده. همینکه باز کرده این اکسیژن که رفته است یک مرتبه ایشان به حال 

است! گفته فلانی توی یک همچین هوایی آمده است. و آن ظاهراً متوجّه شده که اعجب! چه هوایی 
ها را داری.... دیده نه! اصلًا ایشان متوجّه نیست. اصلًا حالش غیر عادی است. دیگر آمده و همسایه

خبر کرده و دیگر آمدند بیرون و ایشان را آوردند و به اصطلاح چیز کردند، هیچ! مشرف بر موت بوده 
کرد ایشان آمد و در را باز نمیی دیگری ایشان نمیک چند دقیقهمرده. شاید اگر یدیگر، اصلًا داشته می

 فوت کرده بود.
کم؛ چون اگر دهد، این خطر است. کمانسان شعور خودش را نسبت به بیماری از دست می 

گردد دیگر. آدم که احمق نیست که ببیند که یک نیازی انسان بیمار باشد خُب انسان دنبال علّتش می
ارد، علّتی دارد و برای رفع او اقدام نکند. نه! معرفت نسبت به بیماری، این معرفت از بین دارد بیماری د

رود. نیاز که از بین رفت انسان دیگر دنبال چیزی رود. معرفت که از بین رفت نیاز هم از بین میمی
دست  جهت به کارهای لغو و عبثخندد. بیخود و بینشیند در خانه برای خودش میرود. مینمی
کند. اعمالش زند، سرش دیگر به کار خودش است. به کسی دیگر کاری ندارد. رفتارش تغییر پیدا میمی

کند، همۀ اینها مال چیست؟ برای اینکه نیاز نیست. چرا نیاز نیست؟ چون معرفت نیست. تغییر پیدا می
 شناخت نیست. وجدان نیست. درک نیست شعور نیست.

آیم چون نیاز دارم که دارم اید: خدایا من به سمت تو دارم میفرمپس حضرت سجّاد که می 
آمدم، اصلًا با تو کاری نداشتم. آنی که با خدا کاری ندارد چون آیم. نیاز نداشتم به سمت تو نمیمی

گوید خدا برای خودش ما هم برای خودمان، خدا برای خودش ما هم کند. میاین احساس نیاز نمی



_______________________________________________________________________________________________________ 
5 

خلق کرده است که خُب خلق کرده است بسیار خُب خلق کرده است دیگر خیلی برای خودمان، ما را 
گویند آقا چرا این کار را بکنیم؟ خُب آیند به آدم میممنونش هستیم. حالا چرا این کار را بکنیم؟ می

اری گویی آقا چرا این کار را بکنیم. تو نیاز ندگوییم حتماً بکن. نیاز نداری که داری مینکن، ما که نمی
شود نسبت به این قضیّه تخفیف داده بشود. ما نیاز بکنید که حالا اگر می گویی آقا فرضآیی میکه می

خواهیم به یک نحوی وضعیّت خود را در این محیط و در این ظرف یک وضعیّت آییم و مینداریم که می
جوری حرف بزند. کسی که نیاز آید اینممتاز و متمیّز قلمداد کنیم و بدانیم، کسی که نیاز دارد که نمی

آید بگوید آقا چرا اینجور چرا آنجور. اصلًا این آید ناز کند. کسی که نیاز دارد که نمیدارد که نمی
 آید خودش را بکشد کنار.زند. کسی که نیاز دارد که نمیحرفها را نمی

خودشان بیایند به ما نشینیم کنار تا حالا چون به ما این را نگفتند خیلی خب پس ما هم حالا می
شود شما نیاز ندارید. شما ناز داری بجای نیاز و ناز در اینجا جایی ندارد. ناز بگویند، نه! این معلوم می

گوییم حالا خیلی خرند ناز را در اینجا، البتّه حالا کمش عیب ندارد بابا جان. ما نمیرا در اینجا نمی
! نه، یک کمی از آن را حالا قابل قبول هست. اما دیگر چماقی و شلاقی و آهنی و چدنی برخورد کنیم

 هر چیزی حدّی دارد.
مِلاحت در رفتار و معاشرت گاهی اقتضای یک همچین مسائلی را دارد، اما اگر نه، این قضیّه  

تبدیل بشود به یک ناز نفسانی، تبدیل بشود به یک واقعیّت نفسانی. نخیر! آنجا مطلب دیگر جور دیگر 
خرند؟ چون خرند. چرا در اینجا نمیرا جای دیگر باید صرف کرد، هر جا که ناز آدم را میاست. ناز 

خریدن ناز در اینجا به ضرر آن شخص است. به ضرر خودش است. چون خریدن ناز در اینجا باعث 
خواهد بدی را که ماند. خدا هم که خوبی انسان را میرکود و توقف خود آن شخص است، خودش می

اهد. خدا به اندازۀ کافی ناز ما را خریده است. ای بندۀ من بیا سراغ من، درِ من بروی تو باز خونمی
کنم. گناه کردی درِ توبه باز است. اینها همه چیست؟ اینها همه است. هر وقت بیایی من تُرا قبول می

ید اینجوری صُحبت شود بیاید به بنده و فلان و زیردستش بیاناز خریدن است دیگر، کدام کسی بلند می
دهد. فلانی به کند و دیگر جواب نمیزنند، آدم اصلًا دیگر پشت میکند؟ نه آقا یک حرف به آدم می

من این حرف را زد، بگذار حالا خودش دنبالم بیاید. فلانی به من این حرف را زد، من دیگر کاریش 
کنیم نیاز رتاپایمان ناز است خیال میندارم. فلانی این حرف را زد من دیگر....، ما اینجوری هستیم، س

مان وجود دارد. خدا است، نه آقا جان! اینجور نیست. همه مان، بالأخره یک درد عام البلوایی بین همه
 این مقدار ناز را خریده است. خدا این مقدار و بیشتر از این مقدار خریده است.
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کنم چقدر متوجّه آنها هستم. چقدر می کار من، چقدر من به آنها فکرهای گنهاگر بدانند بنده 
کنم کنند که چقدر من به آنها اقبال میکنند. اگر بدانند آن کسانی که اقبال به من نمیهستم، اینطور می

توانند کاری انجام بدهند. در روز قیامت ـ روایت چقدر به آنها توجّه دارم، از شرمندگی و خجالت نمی
ایستاند در مقام سئوال و حساب آورند که گناه کرده است خدا او را میمی داریم ـ وقتی که بندۀ مؤمن را

گوید: من راجع به تو این را نکردم؟ من در دنیا برای تو این کار را نکردم؟ من این نعمت را به تو می
این خواهد، خدایا مرا الآن در جهنم ببر، من طاقت ندادم؟ در آنجا ـ روایت داریم که ـ بنده از خدا می

تر است، از شدّت خجالت و از شدّت شرمی که انسان سئوال ترا ندارم. یعنی به جهنم ببری مرا، راحت
 السّلام ـ داشته است. نسبت به ولی نعمت خود ـ خدای متعال یا ائمه علیهم

یکی وقتی مرحوم آقا یک کلام عجیبی از دهانشان خارج شد. یادم است در یکی از همین  
خواندند. یک مسألۀ عجیبی، یک کردند، خطبه میدر طهران بود که ایشان صُحبت میجلسات عید فطر 
فرمودند: اگر در روز دانم این الآن نوارش موجود است یا نه؟ مطلّع نیستم. ایشان میعبارتی، حالا نمی

تل و قیامت سیدالشهداء بیاید و بگوید این مسائلی را که برای من اتّفاق افتاد، از ضرب و جرح و ق
شرمی در عالم نبود که نسبت به این اهل بیت امام حسین ]نکرده غارت و اسارت و....، دیگر هیچ بی

ایمان، نسبت به بعضی از وجدانیّات شرمی که دیگر آدم چه عرض کند. آدم بی دین و بیباشند[ واقعاً بی
ها. شتند! خیلی عجیب استماهۀ امام حسین هم نگذانصافها از بچّۀ ششخودش معتقد است اما این بی

کند، گرگ اگر آخر به کدام قانون؟ به کدام ملّت؟ آخر به کدام آیین؟ پلنگ اگر باشد آقا بچّه را چیز نمی
فرمودند[ اگر امام تواند ]باشد؟[ ایشان این مطلب را ]میایی میباشد کاری ندارد. خُب این چه مسأله

اصغرم را اکبرم را دادم. من به خاطر شما علیر شما علیحسین بیاید و بگوید روز عاشورا من به خاط
هم دادم. من به خاطر شما زن و بچّۀ خودم و حضرت زینب و اینها را به این روز در به دری انداختم، 
به خاطر شما دیگر، حضرت به خاطر کی این کار را کرد؟ به خاطر دین پیغمبر، دین چی؟ خودش که 

اشت. به خاطر اینکه این دین الآن در امشب، شب چهارشنبه به دست دین داشت. خودش که نیاز ند
ما برسد امام حسین آمد این کارها را کرد دیگر. و الّا خودش که کارش را کرده بود، دیگر نیازی 
نداشتند، من این کار را کردم، شما چه کردید؟ ما چه جوابی داریم بدهیم؟ این عبارت مرحوم آقا بود 

 ت عجیب است.و خیلی این عبار
لرزد! واقعاً انسان فکر بکند که؛ ما خیلی شوخی افتم بدنم میمن هر وقت به یاد این عبارت می 

کنیم. بابا شویم و حرکت میگرفتیم مسأله را، خیلی با آرامش و با یک طُمأنینه از کنارش داریم رد می
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ی که مویش در عالم پیدا اکبراکبر را به خاطر ما داد. حضرت علیجان امام حسین حضرت علی
شد امام بعد از امام حسین بود، برگرد اکبر شهید نمیت. اگر حضرت علیشود، تالی تلو معصوم اسنمی

ندارد. با حضرت سجّاد چه فرقی داشت؟ چه فرقی داشت؟ فقط هیچی، مشیّت الهی تعلّق گرفته که 
ای خودش. اما از نظر اخلاق و امامت به حضرت سجّاد برسد، خب آن یک مقامی است که این به ج

کردیم، یک خواستیم به پیغمبر نگاه کنیم به این نگاه میفرماید که هر وقت ما میرفتار، امام حسین می
همچین کسی بود دیگر. اخلاقش اخلاق پیغمبر، رفتارش رفتار پیغمبر، شمایلش، صورتش صورت 

 پیغمبر.
حضرت اباالفضل مگر کم بود؟ واقعاً مگر کم بود؟ حضرت اباالفضل کسی بود که وقتی  

گفت جانم به فدایت، یک همچین کسی. امام حسین به گفت: ای برادر، میسیدالشّهداء به او می
کرد. اینها لبو فروش و دوغ فروش سر محل که نبودند، همینطوری حضرت برادرش اینجور خطاب می

ضرت علی اکبر و مسلم و حبیب و بالأخره اصحاب و.... بله! بعد هم مثل آن آقا بیاید اباالفضل ح
اکبر دادیم! ماشاءاللَه به این معرفت! اکبر دادی ما هزاران علیبگوید که ای حسین اگر تو یک علی

حسین نوری ماشاءاللَه به این...، این همه....؛ نه! هیچ بُعدی ندارد. جایی که محدّث نوری، حاج میرزا 
در کتاب سلمان فارسی بیاید بگوید سلمان مقامش از مقام حضرت ابالفضل بالاتر است! آدم احمق، به 
قول مرحوم آقا، آخر که به تو گفته است بیایی راجع به حضرت اباالفضل قضاوت کنی؟ هزارها مثل 

ت توحید و سِعۀ سلمان فارسی باید خاکروب صحن حضرت ابالفضل بشوند، این مبالغه نیست. درجا
تجلّی اسماء و صفات الهی در حضرت اباالفضل کُجا در سلمان کُجا! بله! سلمان به مقامات رسیده 
است، ولی یک لیوان کجا یک دریا کجا؟ خُب وقتی که آنها اینطورند این حرفها هم که بعید نیست علی 

 کل حال.
شّهداء برای ما آمده است این کار را حالا اینها آمدند و مطلب را آوردند دست ما دادند. سیدال 

کرده است. امام زین العابدین برای ما خودش را به این وضع و روزگار انداخته است که تا آخر عمر 
اثر زخم زنجیرها بر پشت و بر پاهای حضرت بوده، تا آخر عمر! امام رضا به خاطر ما آن در به دری و 

خبیث و از آن ملعون و اینها کشیده است. ائمه ما همه به  ها را از آنسم و هلاکت و آن همه گرفتاری
گوید شود آقا این آن را میکنیم! آقا اینجور میآییم ناز میخاطر ما این کار را کردند. آن وقت حالا ما می

کنم، آقا اگر این آن....! آقا جان. این چی گوید. آقا اگر این این کار را بکند من نمیآقا آن این را می
 ی است؟ این چه بساطی است؟ باید به نیاز فکر کرد باید انسان به نیاز بیندیشد.چ
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در یکی از سفرها با مرحوم آقا به اتّفاق چند نفر رفته بودیم برای همدان، یادم است در یک  
دانم چی؟ به سرش زده بود یا اینکه چه شده بود حالا؟ حالا خواسته شب، یکی از همین رفقا حالا نمی

نازی بکند علی کل حال. آمده بود گفته بود به ایشان: آقا این همه حالا ما خدمت شما بودیم چی بود 
خواهید تشریف ببرید جای دیگر. شد؟ حالا به کجا رسیدیم؟ ایشان فرمودند: چه عرض کنم؟ می

شتیم ایشان بعد وقتی این قضیّه را به من گفت. گفت ما همچین یخ کردیم، که این چه حرفی بود بردا
ما به آقا زدیم؟ این همه ما اینجا بودیم بالأخره چی شد؟ هیچی نشد تشریفتان را ببرید. که گفته است 

گوید، این هم نه با این عبارت، از روی آید یک مطلبی را میبیایید؟ یک وقتی انسان از روی نیاز می
کند خُب این عیب ندارد، یگوید خُب انسان هم مطلب را برایش روشن مآید و مسأله را مینیاز می

آید پیش انسان با یک حالت متوقّعانه، که خلاصه اشکال ندارد، خُب باید اینطور باشد. ولی یک وقتی می
ما که آمدیم اینجا سهممان کو؟ حقمان کو؟ پس چی شد؟ خلاصه ما اینجا هستیم حسابی باید در کار 

 دیگر! این نیاز نیست. باشد، بالأخره ما آمدیم اینجا، خلاصه شما بدهکارید
ایی بین خود و بین خدای خود جز نیاز این است که انسان سرش را بیاندازد پایین، و هیچ مسأله 

شود نیاز. این حالت که پیدا بیچارگی و درماندگی و خجالت و بندگی و عبودیّت احساس نکند این می
دهد. کند. راه را نشان میرا روشن میکند، راه شد آن وقت خدا هم خودش برای انسان راه را باز می

گیرد. گیرد، این نیاز را از او نمیبخشد این نیاز را از او نمیدارد. در این نیاز ثبات میانسان را نگه می
 روند.آیند به یک هوا و یک روز هم میافرادی که اینها درک صحیح از نیاز ندارند یک روز می

ها سئوال کرد که ، با یکی از دوستان بودیم راجع به بعضیچند روز پیش بود، دو سه روز پیش 
ها که بودند حالا در این محیط در این رفت و آمدها، در این آقا حالا اینها که فرض کنید که، بعضی

شود؟ قضیّه چیزها، خُب بعد حالا وضعیّت جور دیگر است، ارتباط کمتر است. خُب این چطور می
کنم. یعنی و اینها؟ من گفتم راست مطلب و اصلش من به خودم نگاه می شود به این کیفیّتچطور می

بینم دهم. آیا در خودم نیاز میکنم، اینطور نظر میمن خودم را جای آنها اگر بگذارم اینطور قضاوت می
ایی هایی و یک عدّهبینم یا نه؟ یک هوایی و یک چویی و شایعهبینم؟ نیاز نسبت به وضعیّتم مییا نمی

مدند، حالا ما هم باشیم حالا ما هم ببینیم چی است. یک چند روزی حالا ما هم باشیم. بعد دیدیم نه آ
روند و فلان، آیند و میآقا، خبری نیست و چیزی نیست و این هیأت و فلان و یک عدّه هستند و می

رد. آن احساس رویم پی کارمان دیگر، از اینجاها زیادند. یک وقتی نه، آن احساس وجود داخُب می
ضعف و نقصان و بدبختی و بیچارگی وجود دارد، آن احساس تهی دستی و خالی بودن و تهی بودن و 
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کند، نقصان و خلاء و ضعف و بیچارگی در انسان ظهور دارد. انسان از درون این مطلب را احساس می
زند، هر دری شخص می آن وقت دیگر اینجا، آمدن و رفتن و شل کردن و سفت کردن و اینها ندارد، به

 کند.ای برای این قضیّه استفاده میاز هر وسیله
شنیدم یکی گفته بود که من در آن مجلسی که راجع به جریان ارتحال مرحوم آقا و اینکه ایشان  

توانستم مانند بقیّۀ بعد از خودشان کسی را وصیّ قرار ندادند وقتی که من صُحبت کردم. خُب من می
م، بهتر هم بلد بودم. راه و رسم پیچاندن حرف هم خوب بَلَدم. مسأله را به نحوی بیان افراد حرف بزن

اش را هم داریم، ولی چرا این کار را نکردم کردن که کفّۀ ترازو به نفع خودم برگردد خوب بَلَدم. تجربه
پیدا  پس از ایشان؟ اینی که بیایم یک قِسمی صُحبت بکنم دو طرفه، ولی در آخر یک سمت ترجیح

بکند، ها؟ چرا ما این کار را نکردیم؟ به دو جهت، جهت اول اینکه، اگر من بیایم این کار را بکنم به 
پدرم خیانت کردم. به من که نگفته است شما بعد از من وصّی من هستی و باید سرپرستی شاگردان مرا 

، در اینکه ایشان فرمودند: به عهده بگیری، یک همچین حرفی به من نزده است. مطلقاً نگفته است. بله
ما تا اینجا آمدیم شما باید ادامه بدهید و فلان و راه و فلان، از این مطالب خب خیلی، عادی است، خُب 
همۀ رفقاشان، همۀ افراد، همه اینطورند، اختصاص به من ندارد. اما به خصوص که بیایند و به من 

وده است. به کسی دیگر هم نگفتند ایشان، اگر بگویند شما باید سرپرستی بکنید یک همچین چیزی نب
گویم کسی گفته است دروغ گفته است، صریحاً دروغ گفته است. بنده به عنوان فرزند ایشان در اینجا می

این کِذب محض است. چون من پسر ایشانم دیگر، وَ لا یَخفی عَلَیه شِئٌ فِی الأرض وَ لا فِی السماء. از 
فهمیدیم. پس این کِذب محض مخفی بماند. اگر مطلبی بوده اول ما میشود ما که دیگر چیزی نمی

 است.
دوّم به دوستان خیانت کردم. چرا؟ چون آنها را اغواء کردم نسبت به راهشان. مگر من قیّم افراد  

هستم که بلند شوم بیایم برای آنها تکلیف تعیین کنم؟ آقا شما بلند شوید بیایید پیش من یا آنجا، به من 
داند و مربوط است؟ هر کسی یک راهی دارد هر کسی بین خود و خدا تکلیفی دارد. خودش می چه

خدای خودش، به من چه ارتباطی دارد؟ مگر امام زمان مرا قیّم کرده است؟ مگر به من گفته است فلانی 
از ناحیۀ تو بیا این کار را بکن؟ نخیر، واللَه و باللَه و به خود آن حضرت قسم یک همچنین تکلیفی 

حضرت به بنده محوّل نشده است، نخیر، ابداً! یک همچین چیزی نیست. این هم دو تا، چی یک 
 همچین حرفی زده.

گذرد. به یک شکلی هم سوّم اینکه جواب خدا را فردا چه بدهیم؟ این دو روز دنیا هم می 
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نیم اینطور؟ چرا جوری با گذرد. چرا به یک قِسم بگذرانیم که فردامان گیر باشد؟ چرا باید بگذرامی
گویم آقا این مردم صُحبت کنیم که در آنها این القاء بشود که راه این است؟ هان؟ یک وقتی نه! من می

آورم، گویند: آیا خودت گفتی آب دیگر، این هم آب. یک وقت اسم آب نمیآب را به من بدهید، می
آورم، بله، شود اسم آب نمیین لیوان مشاهده میام، ظاهراً یکی مایعی هم در اگویم: آقا بنده تشنهمی

گوید آقا من گویند آقا بفرمایید، میکنم مفید باشد. میبله، بله، مایع، بله این برای رفع تشنگی خیال می
ام است یک، بعد هم این لیوان جلو است دو، بعد هم در این گویی من تشنهکی گفتم آب بده؟ اِ، تو می

کند که بگویی آقا این خواهی در حلقت بریزند؟ خُب چه فرق میگر چی چی؟ میلیوان مایع است، دی
شود همان آب دیگر. آب را به من بده، یا اینجوری بیایی بگویی؟ هِی بچرخانی، بچرخانی، خُب این می

کند؟ هر دوی آن یکی شد. من بیایم جوری حرف بزنم اینکه از هزار تا تصریح بدتر شد، چه فرق می
ا جوری بچرخانم با عبارات جوری بازی کنم که طرف بگوید بنده ولیّ خدا هستم. خُب اینکه مطلب ر

از اوّل بگو ولیّ خدا هستم دیگر. دیگر چرا بنده بیایم سر کار بگذارم مردم را؟ صاف بگویم آقا بنده 
آورد هر جا ولیّ خدا هستم و بعد از مرحوم آقا هم باید باشم و هر جا هم بروی خدا پدرت را در می

گوید خُب همین جاست بروی هلاکت است، هر جا بروی ضلالت است هر جا بروی در جهنمی. می
دیگر. شما همۀ راهها را به من بستی فقط یک راه را باز کردی. خُب از اول صاف بگو آقا منم، چرا 

 کنیم؟کنیم آن طرفش میزنیم؟ هِی این طرفش میدیگر دور می
زش دارد؟ الآن چند سال از فوت مرحوم آقا گذشته است؟ ده سال دیگر؟ این دو روز دنیا ار 

. خُب ده سال گذشت، ده سال مثل برق گذشت الآن بنشینیم و ١٤٢٦بله؟ ده سال گذشته است دیگر 
کار خود را مرور کنیم، در این ده سال چه کردیم؟ در این ده سال چه کردیم؟ من در آن مجلس که آمدم 

ت به این مسأله، البته یک مقداری از این قضیّه با یک توضیحاتی که عرض کردم در و توضیح دادم نسب
همین جلد دوّم آمده است. رفقا مطالعه کنند و مسأله دیگر در اینجا تمام است. دیگر تمام کردم مطلب 

لاتی که کنند تصوّر نکنند این مطالب را بنده از خودم گفتم. تمام جمرا، رفقا مطالبی را که مطالعه می
 در این کتاب بنده نوشتم از مرحوم آقاست.

من در آنجا آمدم این را گفتم: که هر کسی، معنای وصّی این است. معنای این این است و دلیلی  
ندارد ولیّ خدا از دنیا برود و حتماً بعد از خودش وصیّ تعیین بکند. نخیر، بسیاری از اولیاء الهی بودند 

داند. هر کی، هر کی را دانند. خودشان، هر کی هر کی را خودش میان میوصّی نداشتند. مردم خودش
ای که مدّعی بعضی از مسائلند؟ مگر در بعضی از شهرستانها داند. مگر الآن در قُم نیستند یک عدّهمی
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نیستند؟ مگر در بعضی از کشورهای دیگر نیستند؟ هستند دیگر، مدعی هستند، خُب لابُد آثار و بروزات 
اند گفتند خُب بسیار وراتی هم از آنها دیده شده است. بسیار خُب، بفرمایید. بعضی از اینها آمدهو ظه

خُب حالا که اینطور است. ایشان هم اینقدر صادقانه به این کیفیّت آمده است گفته است دیگر چه نیازی 
الآن رفقا و دوستان بر  رویم دنبال کار خودمان، ها! این است مسأله. ما کههست ما اینجا بیاییم؟ می

اساس یک محوریّت و بر اساس یک خط و بر اساس یک نقطۀ مشترک در گرد هم آمدیم و جمع شدیم 
فهمید؟ یا نه، چرا ما آمدیم و با هم فهمیدیم؟ فقط شما میو دلها را یکی کردیم آیا ما این مطالب را نمی

ای دیگر نبرده است؟ چرا هیأتهای دیگر جمع شدیم؟ چون نیاز احساس کردیم. آن نیاز چرا ما را ج
نرفتیم؟ چرا مجالس دیگر نرفتیم؟ چرا پای صُحبت فلان آقا و فلان آقای دیگر نشستیم؟ چرا درسهای 
اخلاقی که این همه در همه جا شیوع و رواج دارد چرا در آنها شرکت نکردیم؟ چرا؟ چون این نیاز را 

این نیاز و این احتیاج در متابعت از مکتب اولیاء الهی با این  بینیم، این است مسأله.در آنجا مرتفع نمی
گیرد و چون رفقا و دوستانی که مرحوم آقا را دیدند، اینها از نقطۀ نظر اشتراک در مسیر کیفیّت انجام می

اند که این تجربه در جای دیگر نیست، آمدند گفتند که خُب حالا که اینطور ایی دست یافتهبه یک تجربه
پس ما با هم، در کنار هم بر اساس آن تجربه باشیم، این بهتر است یا اینکه هر کدام برویم پی کار  است

 کنم دیگر، دو دو تا، چهار تا دیگر.خودمان؟ کدام بهتر است؟ من سئوال می
این مدّتی پیش آقا بوده، بنده هم پیش آقا بودم، این یک چیزی از آقا شنیده است من هم یک  

ا شنیدم خُب ما با هم باشیم بهتر است یا اینکه از هم جدا باشیم؟ از هم جدا باشیم این چیزی از آق
خواهد شود که جای این افراد را کِسان دیگر بیایند پرکنند. بالأخره انسان یک رفیق میموجب این نمی

. آیا این را کندآید جای این را پُر میدیگر. وقتی این رفیق نشد یک رفیق دیگر از یک جای دیگر می
داشتی برای تو مفیدتر بود یا اینکه یکی دیگر آمده است جایش را پر کرده است؟ اگر او مفیدتر است 
بسیار خُب حرفی نیست. به همین مقدار، زیادتر هم نه. یعنی فقط همین مقدار را ـ حالا عرض کردم 

توانیم در قل، اقل چیزی که میبیش از این دیگر که حالا چه مسائلی هست کاری به آنها نداریم ـ حدا
اینجا بگوییم این است که آن تجربه و آن اشتراک در مسیر که در بین این افراد و این رفقا که در این 
مجموعه و در این مکتب قرار دارند، آیا این مفیدتر است یا اینکه انسان برود کنار و برود دنبال خودش 

شود بیایند جایگزین بشوند و بعداً هم دیگر مشخص می و بعد هم یک مسائل دیگر و یک افراد دیگر
گذرد؟ آورد و عمر دیگر چطوری میرسد و سر از کجاها در میکم که مسائل به کجا میکم، کمکم

 توانیم بگوییم، این حداقلش است.دیگر به بطالت و به....، این حداقل، اقل چیزی است که می
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کردم، این از من. من بودم در مقام اختیار و قا را ول نمیگفتم من اگر جای اینها بودم این رف 
انتخاب رفیق و صدیق، دنبال یک آدم در کوچه خیابانی بودم یا کسی که بالأخره سالیانی پیش آقا بوده 

قدر یک مطلبی. بیاید بگوید ما فلان روز مرحوم آقا بوده با این رفقا بوده، مطلبی شنیده است، همین
کند؟ همین، ارزش ندارد؟ و همین ودیم و این مطلب را گفت. همین کفایت نمیپیش فلان بزرگ ب

گوید پس خداحافظ، حالا که اینطور آید میمقدار ارزش ندارد؟ به همین مقدار کافی نیست؟ آنی که می
است ما رفتیم، این معلوم است تا به حال بر ناز آمده است، بر بال ناز آمده است نه بر درد نیاز آمده 

گوید: آقا باشد، آقا وصّی ندارند خُب نداشته باشند. آقا بعد از ایشان کسی است. اگر درد نیاز است می
ولیّ نیست خُب نباشد. مگر حتماً باید ولیّ باشد؟ که گفته است؟ که گفته است؟ مگر مرحوم آقا آن 

نبود، نبود. بنده در کتاب  هفت سالی که پیش علامۀ طباطبایی بودند علامۀ طباطبایی ولیّ خدا بود؟ نخیر
ام، نبود. مگر ایشان آن هفت سالی که در نجف بودند آقای آقا شیخ عباس قوچانی و بقیّۀ افراد آورده

ترش که اینها بالأخره کار کرده بودند مگر اینها از اولیاء خدا بودند؟ اولیاء خدا به معنای یک قدری اعم
دند خُب بله، ولی نه آن ولیّ اصطلاحی، آن ولیّ اصطلاحی و صادق بودند، اهل مراقبه بودند، مقرّب بو

رویم آن اولیاء اصطلاحی، نخیر آقا، نبودند، نبودند. ولی خُب آقا گفتند که حالا که اینطور است پس می
پی کارمان؟ نه با آقا شیخ عباس کار داریم نه با آقا سید عبدالهادی شیرازی کار داریم نه با آقای آقا سید 

گلپایگانی کار داریم نه با آقای آقا شیخ محمد جواد انصاری کار داریم، با هیچ کس کار نداریم و جمال 
آورم. با اینها همه مربوط بودند. حالا که همینطور بعضی افرادی که دیگر خُب حالا اسمشان را نمی

بردند، ایی هم نمیرویم دنبال خودمان. خُب هیچی، نخیر! فایدهاینطور است به هیچ کس کار نداریم می
 بردند.نفعی هم نمی

خواهی شما اگر با آقا سید جمال الدین گلپایگانی ارتباط پیدا نکنید، پس با آن آخوند کذایی می 
آید، یا همسایه، یا ارتباط پیدا بکنی؟ بالأخره یکی باید بیاید جای او. این راه بسته بشود یکی دیگر می

، یا آن، انسان مدنی بالطبع است. یعنی احساس گرایش به هم نوع دانم چی، یا اینهم بحثی یا نمی
فرمودند: رفقای خودتان را از رفقا انتخاب کنید برای خود، از ضمیر اوست. اینی که مرحوم آقا هِی می

گیرد. همسایه آید جایش را میرود شریک میهمین است دیگر. وقتی انسان از رفیق انتخاب نکند، می
گیرند، آنها هم آیند جای این را میگیرد. آنها میآید جایش را میگیرد، همکار میا میآید جایش رمی

اند؟ اهل دنیا و اهل تفکُّهات و اهل تعیُّش....، خیلی آدم خوبی باشند همین نمازی بخوانند چه کسانی
بگذرانند. داریم زنند و مجالس به لهو و لعب نشینند هی با هم حرف میای بگیرند و بعد هم میو روزه
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بینیم، بگوییم و بخندیم و اینها بینیم دیگر. خودمان هستیم دیگر، در همه جا هستیم دیگر و داریم میمی
 و حالا یک نماز اول وقتی یک آخر وقتی هم بخوانیم و بعد هم تمام بشود.

راه انتخاب  این همه اصرار مرحوم آقا بر اینکه رفیقتان را از رفیق انتخاب کنید، از شریک در 
کنید. البته این هم خدمت رفقا بگویم، تصوّر نکنند که به محض اینکه یک فرد یک عنوانی بر او آمد 
مسأله تمام است، نه! همۀ ما نقص داریم. همۀ ما گیر داریم. بی رودبایستی همۀ ما گیر داریم. شوخی 

ۀ ما گیر داریم. اشکال هم ندارد مگر نیست قضیّه. از منِ گوینده تا دوستان شنونده و رفقای شنونده، هم
گیر داشتن عیب است؟ خُب همینیم که هستیم، گفت مال بد بیخ ریش صاحبش. ما بندۀ خدا هستیم. 

خواهیم؟ مگر حتماً باید همه کند؟ چرا؟ گیرداری باش ما بندۀ گیردار مگر نمیخدا ما را قبول نمی
خواهد، خیلی هم آقا جان، ما را هم خدا میسلمان باشند؟ سلمان و حضرت اباالفضل باشند؟ نه 

خواهد، با همین نقائصمان، با همین ضعفهامان، با خواهد. خیال نکنید. نه، امام زمان خیلی ما را میمی
خواهد؟ چون آنها بزرگند آنها کریمند. آنها به کرامتشان و با سِعۀ صدرشان به ما نگاه ها، چرا میهمین

کنیم، آنها ا، ما یکی بگوید بالای چشمت ابرو است تا آخر عمر نگاهش نمیکنند نه با چشم تنگ ممی
کند. صفاتشان صفات الهی است. که این نیستند. آنها اصلًا دیدشان فرق کرده است. حالشان فرق می

، کند، بالأخره آنها هم بنده هستندکند. حتّی با یزید و معاویه هم خدا قهر نمیاش قهر نمیخدا که با بنده
کند. حضرت سجّاد به یزید فرمودند بله، تو هم توبه کنی خدا کنند، خدا قهر نمیآنها با خدا قهر می

ایی دیگر است. شود، مسألهکند. حالا آن با کارهایی که کرده است دیگر موّفق نمیات را قبول میتوبه
 کند.خدا توبه را قبول می

ا ما با همین گیرها بهتریم یا افراد دیگری که اصلًا همۀ ما گیر داریم ولی صُحبت در این است آی 
هیچ ارتباطی ندارند؟ کدام؟ در کفّۀ ترازو وقتی این دو مسأله را قرار بدهیم کدام ترجیح دارند؟ کدام 

چربند؟ وانگهی خُب هر کسی با آن کسی که از نظر سنخیّت، از نظر افکار، از نظر چی، بیشتر اُنس می
لا انسان فرض کنید که صد تا رفیق دارد، دویست تا رفیق دارد با چهارتای از آنها بگیرد بسیار خُب، حا

گیرد، با چهار تا از آنها بیشتر اُنس دارد، نه اشکال ندارد. همیشه بوده زمان مرحوم آقا هم بیشتر گرم می
رف کند، رفیق است سر جایش محفوظ. یک رفیقی هست حبوده. اُنس بیشتر طرد رفافت را که نمی

تر است خُب مسلم انسان نباید با او این حرف را بزند در عین فهمد یعنی سِعۀ فهم او پایینانسان را نمی
گویید، تحمّل ندارد، به بچّۀ گویید؟ نمیرفاقت. شما به بچّۀ خودتان در خانه هر چه بخواهید می

ارد، آن تحمّل دارد. سِعۀ افراد در گویید، آن تحمّل ندگویید ولی به آن بچّۀ پنج سالتان نمیبزرگتان می
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 کند.این مسأله متفاوت است، این طرد رفاقت را نمی
خُب حالا ما بلند شویم بیاییم بگوییم که این که اینطور، این که این عیب را دارد، بابا خودت  

بقیّه گیری هم صد عیب بدتر از آنها داری. هیچ به خودت رسیدی که همان عیبی که داری به بقیّه می
خواهد قضیّه به خودت بیاید، نه من یک گیرند؟ به این فکر کردی؟ یا نه، تا میهم دارند به تو می

گویم درست است. به من عیب همچین چیزی نیستم بیخود کردند غلط کردند. عیبی که من به آنها می
خطر است. آنی را که ما  دهد که ما عیب بخود بگیریم، اینگیرد. رفقا! نفس اجازه نمیاصلًا تعلّق نمی

شماریم، ده برابرش متوجّه خود ماست. منتهی چون داریم نسبت به افراد دیگر به عنوان منقصت می
نفس مبارک خیلی در مقام عزّت و استعلاء تشریف دارند و خود را مبرّی و منزّه از هر رین و شین و 

گویند ین، این است، این، این است این میدانند، لذا تمام تیرها را متوجّه این کرده است. اعیب می
گوید آن زند آن نسبت به من این را میکند. آن نسبت به من این حرف را میکند. آن، آن میفلان می

 کند؟کند آن چی میاشتباه می
بینیم نَه، این اشکال به خود ما هم وارد است. اما اگر بیاییم به خودمان یک خورده نگاه بکنیم می

اش به سمت ما که اینطور است رفیقانه بیاییم حداقل نصف کنیم قضیّه را، نگوییم کفّۀ ترازو همهحالا 
ها، حالا محاسن که الحمد لله همۀ ما سر تا پا محاسنیم. نه آقا جان! مرحوم آقا گردد از نظر عیببر می

نم به یکی هست ـ این برم حالا من ظفرمودند: یکی از دوستانشان ـ حالا اسم نبردند من هم نمیمی
تصوّر کرد دیگر هیچ عیبی ندارد هیچ نقصی ندارد، هیچ. دیگر کارش تمام است. خُب گاهی اوقات 

کند. وضعیّت شود، یعنی نفس، خودش را متکامل احساس میبرای انسان واقعاً این قضیّه پیدا می
فهمد. حالا اگر یک لی میخودش را، حال خودش را، وقتی که بسنجد، خودش را در یک مرتبۀ متکام

بروزات و ظهوراتی هم داشته باشد که دیگر چه بهتر، دیگر چه بهتر، یک وقت یک جا بودیم یکی از 
افراد، که خُب خیلی اهل تهجّد و فلان و حالات و مسائل و خیلی و به حَسَب ظاهر خُب ما هم با ایشان 

کردیم، گاه گاهی هم یک مطالبی به ایشان عرض میارتباط داریم برخورد داریم. برخورد داشتیم و اینها. 
خواست از یک گفتیم. بعد در یک جایی بودیم ایشان میرسید میبه ذهن ناقص خودمان مطلبی می

 شخصی تعریف کند، ولی تعریفی که، من خوشم نیامد، خلاصه نتوانستم این را چیز کنم.
شده بودند در همان هم اطاقشان یک چند نفر بودند در یک جا رفته بودند برای حجّ مشرف  

طلبۀ سیّدی هم بود، اینها چهار، پنج نفر بودند در یک اطاق. ایشان رو کرد به ـ البته خودش هم اهل 
ایی که شما ایشان را دیدید شب تا صبح ها، رو کرد به ما و گفت در جایی که آن طلبهتهجّد است
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کردیم برای نماز، این آقا از دو ساعت به اذان صبح لند میخوابید و ما قبل از طلوع آفتاب ایشان را بمی
همینطور به تهجّد و ذکر و ورد و ابتهال تا اذان صبح مشغول بود، ایشان، خب آقا جان! چرا شما از یک 
همچنین فردی تنقید کردید؟ اولًا حالا آن شخصی که آمده است تا آن موقع خوابیده بوده، این گناه که 

نماز شب واجب است؟ خُب نخواسته نماز شب بخواند. بله، خواندن نماز شب  نکرده است. مگر
. ١فرمایند: لَیسَ مِنّا مَن تَرَکَ صَلوۀَ الیلالسّلام می بسیار، بسیار مؤکد است. امام حسن عسگری علیه

ن کسی که نماز شب را ترک کند از ما نیست. بیداری قبل از طلوع ]آفتاب[ اینطور است، در بیداری بی
الطلوعین اینقدر تأکید است ولی صُحبت در این است حالا این بیچاره این مستحبات را انجام نداده 
است. خُب چرا انسان باید به این نحو بیاید و اینطور بخواهد از یک نفر تعریف کند که این تعریف به 

شد از دو ساعت، یعنی ما خواندیم دیگر. این آقا بلند میگردد، یعنی ما هم با این میخودش هم بر می
 ایی دارد؟ تعریفی که انسان.....ایی دارد؟ این چه فایدهدیدیم دیگر، یعنی ما هم بله! این چه فایدهمی

وقتی این نماز شب در درون شما مؤثر است که شما تفاوتی بین خود و بین آن کسی که خوابیده  
گویم او را از خودت جلوتر ببینی که باید اینطور باشد. نه، اقلًا انصاف است نبینی، واقعاً نبینی. من نمی

ه همان مقدار که آن عیب داشته باشیم یر به یرش کنیم. هماهنگش کنیم دو کفّۀ ترازو را، بگوییم آقا ب
دارد پنجاه همان را هم ما داریم، حالا که اینطور است پس هر دو با هم رفیقیم. هم با تو رفیقیم هم با 

کنم تو هم برای من کار کنم تو هم برای من دعا کن. من برای تو کار میاین رفیقیم. من برای تو دعا می
کنیم تا آنها خودشان به بزرگی خودشان همه را ت میریزیم در یک کشکول، با هم قسمکن، با هم می

کنند پرونده شود، باز نمیشودها، گاهی اینجوری هم مییک کاسه دربست پرونده را بسته رد کنند. می
گویند: ای بابا تا بخواهیم وقتمان را، چون حوصلۀ خواندنش را ندارند، اینقدر کارمان خراب است می

کنند ولی چیزی کنندها، از این کارها هم میا، خُب قبول. از این کارها هم میرا بگذرانیم خیلی خُب باب
 خواهند.خواهند از ما، یک خورده انصاف میکه می

انصاف را از دست ندهیم. ابتهال را از دست ندهیم. مناجات را از دست ندهیم. حقّ را زیر پا  
د نسبت ندهیم. همۀ ما عیب داریم. همۀ ما نگذاریم. مطالب را به خود نسبت ندهیم، مسائل را به خو

زنیم. واقعاً عرض کنیم دیگر، رفیقانه داریم حرف میگرفتاری داریم آقا جان، رفیقانه داریم صُحبت می
کنم، من شوخی ندارم و این را حمل بر، انشاءاللَه، رفقا حمل بر تواضع نکنند، چون من در مقام می

                                                      
 : قال ]ابو عبدالله[ علیه السلام: لیس منا من لم یُصَلِّ صلاة اللیل.١٣١المقنع )للصدوق(، ص   ١
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نکنند، از من گرفته عیب داریم، بقیّه هم داریم، چیزهای خوب  زنم، حمل بر تواضعتواضع حرف نمی
هم داریم نه اینطور نیست که بخواهیم....، یک خورده به خودمان احترام بگذاریم، یک خورده خودمان 

ها مال خواهیم بگوییم صددرصد خرابیم، نه چیزهای خوب هم داریم. اما آن خوبیرا چیز کنیم. نمی
داشته باشیم، خوبیها از اوست. صفات خوب از اوست. ملکات خوب از اوست.  آن است، هان! انصاف

بینید این گشایش نعمت است و از وَ ما بِکُم مِن نِعمَۀٍ فَمِنَ اللَه. این گشایشی که شما در ذهنتان می
خداست. این انبساط، این بخشش، این جود، این رحمت، این عطوفت، این رفاقت، این اُخوَّت، اینها 

بندند، نسبت به آیند چشمشان را مییست؟ همه از خداست. بیاییم انصاف داشته باشیم، آنها هم میچ
 خواهند.بندند، از ما انصاف میبقیّه چشمشان را می

امّا اگر نه، ما آمدیم و گفتیم نقائص مال بقیّه است، چون فلانی اینجور کرده است پس من هم  
شود من با چی؟ این نقائص را به بقیّه نسبت دادن. گاهی اوقات میشود کنم. این میحالا اینطور می

گویند که آقا خودت گذارم، یک چیزی، بعداً میایی میکنم یا مثلًا یک وعدهبعضی از رفقا صُحبت می
گویند گویم آقا من کِی گفتم؟ شاید همۀ رفقا کم و بیش از ما از این حرفها را شنیدند، میاین را گفتی. می

کنم حتماً تعبیر و آیدها، بعد با خودم فکر میآید، واقعاً هم یادم نمیگویم آقا من یادم نمیا...، میآق
شد این کار باید انجام بشود و او تقصیر ندارد. تقصیر کلامم جوری بود که در ذهن مخاطب القاء می

بر ندارد. مثلًا گفتند: ندارد. طبق حرف من آمده است عمل کرده است در حالتی که من اصلًا ذهنم خ
گویم حالا ان شاء اللَه آقا فردا شب شما تشریف بیاورید منزل ما، ما در خدمتتان باشیم و اینها، من می

دهم یا ان شاءاللَه امیدوارم که مانعی پیش نیاید و با همچنین، ببینم چشم، اگر فرضت شد فِلان، اطّلاع می
کند شام درست آید غذا درست مید که قول دادم. آقا میکندهم. طرف برداشت میولی قول که نمی

آید، بله آقا؟ اتّفاق برای شما افتاده؟ یک دفعه در طهران قرار بود بنده از کند. پدرزن و بچّه در میمی
ایی، آنجا مجلس ]بود[، من جایی بیایم، از مشهد، با ایشان قرار گذاشتیم که در طهران منزل آقای برقعه

ا، ایشان هم بیایند، از آنجا با هم برگردیم قُم، این بنده خدا آقای دکتر، بلند شدند آمدند من آیم آنجمی
اصلًا به طور کلی انگار نه انگار یک همچین چیزی گفتم. قشنگ از مشهد آمدیم طهران یک نصف روز 

ند رفتند طهران دانم با کی، ایشان هم بلند شدهم ماندیم و بلند شدیم آمدیم قُم، برای خودمان. نمی
ایی. آقا کجاست طرف؟ ایشان گفتند ما اصلًا خبر نداریم ایشان کُجاست؟ حالا من منزل آقای بُرقعه

آمدم قُم، نشستیم برای خودمان انگار، یکدفعه ایشان تلفن کردند سلامٌ علیکم. آقا شما کُجا هستید در 
گفتم: ای وای، ای وای. جداً اگر زمین دهان  طهرانید؟ گفتم آقا من قُم هستم. قُمید؟ مگر قرار نبود...؟
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باز کند ما برویم لایق ]است[، عجب! دیدم اصلًا به طور کلی هیچی، این پرونده پاک، پاک، هیچی در 
دانم و نظایر این ذهن ما نیست، بعد دیدم بله من گفتم به ایشان چیز کردم و اینها. حالا چی شده نمی

رود. حالا چه برسد به اینکه دهد و یادش میی انسان صریحاً وعده میاین قضایا، حالا اصلًا بطور کل
نه! وعده ندهد ولی در کلامش به نحوی باشد که طرف تلقّی کند و نظایر اینها برای انسان چقدر اتفاق 

 افتد، برای خود بنده، نسبت به افراد چقدر اتّفاق افتاده است به یک نحوی.می
شود گویند آقا این عجب آدمی است. اصلًا نه به حرف آن میگویند؟ میخب افراد چه می 

کنم؟ خُب اینکه فراموشی شود اعتماد کرد و... اما من در ذهنم چه تخیّل میاعتماد کرد نه به قولش می
. آن طرف ١است ولی راجع به آنطرف قضیّه، پیغمبر هم فرمودند: رُفِع عن اُمَتی تِسعَة الخَطأ و النّسیان

کند. خُب باید چه کند؟ به همین کیفیّت که احتمال انسان برداشت به یک نحو دیگری میقضیّه که 
دهد ممکن است تقصیر طرف باشد، یک مقدار هم تقصیر را گردن خودش بیاندازد. کیفیت حرف می

کنم برای خود بنده اتّفاق افتاده است زدنش شاید این توهّم را در افراد به وجود آورده است. عرض می
ت که مخاطب کنم اصلًا به نحوی بوده اسگویم که کیفیّت صُحبتی که میدیگر، بنده دارم خودم را می

جور دیگر برداشت کرده است و بنده خدا رفته است ترتیب اثر داده است و بعد اصلًا من خبر ندارم. 
بر بدهم، آن برداشتش گویم من که نگفتم قرار بود من اطلاع بدهم بهتان. قرار بود خودم بهتان خخُب می

این است که نه! مسأله صددرصد بوده است، یقیینی بوده است. خُب حالا چی؟ اینجا آنجایی است که 
گوید خُب طرف اشتباه کرده است خُب اشتباه که چیزی انسان باید ندیده بگیرد، همین جاست. یعنی می

 نیست.
گوید خُب من دهد، میت میهمینطوری که انسان خطا را به مخاطب در وجدان خود نسب 

اینجور نگفتم خُب این برداشت اینجوری کرده است، همینطور این حالت نفسانی را برای مخاطب 
نسبت به خودش تلقّی کند که این توّهمی که الآن این شخص کرده است و این برداشتی که الآن این 

گین بوده است بعضی عبارتها شخص کرده است به خاطر کیفیّت زبان این بوده است. حالا گوشش سن
را نشنیده است، ممکن است گوشش نشنیده، یک کلمه از او فوت شده است، یک کلمه، گاهی اوقات 

فهمد، ببینید این است قضیّه، مسأله به این است که ما باید یک واو فوت شود انسان مطلب را اشتباه می
دهیم و همیشه با رفقای خود و با دوستان خود در ارتباطات خود، حداقل مسأله را پنجاه، پنجاه قرار ب

                                                      
 .٣٥٣التوحید )للصدوق(، ص  ١
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بر اساس جهتِ اشتراک، عمل بکنیم و الّا اگر قرار باشد بر اساس جهات ضعف باشد خُب هیچی، این 
ماند، همین، فقط هر چه آقا گفت، هر چه آقا رود پی کارش و فقط آقا میرود پی کارش و آن میمی

تند، فایده ندارد این.گفتن من دیگر فایده ندارد. چون من گفت. هر چه ایشان گفتند هر چه ایشان گف
کنم و خوب است که انسان خودش به این نکته برسد هم یکی مثل افراد دیگر. من هم که تفاوت نمی

 و خودش درد خود را معالجه کند.
امشب قصد داشتم راجع به مطالب دیگری صُحبت کنم این مطالبی که امشب عرض شد به  

خواستم اصلًا راجع به این مطالب مه خودش آمد، ظاهراً صلاح بر این بوده که اینها بیاید نمیعنوان مقدّ 
آمدند پیش مرحوم آقا، آقا صُحبتی به میان بیاورم. مهمّ این است که انسان خودش به اینجا برسد. می

کنید. عنایت بی  ما اینطور هستیم عنایتی بفرمایید. ایشان فرمودند: بروید خودتان را اینطوری درست
گوییم این کار را بکنید بروید بکنید. البته راجع به این قضیّه ان شاء اللَه عنایت، این خبرها نیست. می

اگر خدا فرصت بدهد برای فردا شب. عنایت بی عنایت دستگیری بی دستگیری. لطف بی لطف، نظر 
! همۀ این حرفها شوخی است. ها همه شوخی است آقا جانبی نظر. چشمی هم به ما بیانداز، این

عنایت، بفرمایید، ما حرف را زدیم. عنایت کردیم. همین، نظر بیاندازید، ما نظر انداختیم، آقا بروید این 
کار را بکنید، خودمان هم همین طور، همه هم همین طور. از خود ما گرفته تا بقیّه، آقا دستگیری خُب 

یایید ما را بیرون کنید! نه دیگر، این نه کار منِ بیچارۀ فقیر خواهید؟ ها! بکردیم دیگر، دیگر چی چی می
بدبخت سراپا تقصیر هست و نه پدرم این کار را کرد و نه استادش این کار را کرد و نه امام این کار را 
کرد و نه پیغمبر این کار را کرد، هیچ کس این کار را نکرد. أبَدا. اگر قرار باشد این کار را بکند، پیغمبر 

کرد. اما اگر کسی بگوید آقا در آنها نیاز نبود و شما آمد این کار را میابوسفیان و یزید و اینها را می
گوییم آقا این آید اینطور صُحبت کند، وقتی میگویید باید نیاز باشد، اگر کسی نیاز داشته باشد نمیمی

خُب یک دفعه گفتیم دیگر، آقا  کار را بکن، دیگر تمام شد. دیگر هِی تلفن و پشت تلفن یعنی چه؟
مسألۀ شما این، مشکل هم این، خداحافظ شما، مطلب این است. دیگر بعدش...، ما در زمان مرحوم 

 آقا اینطوری بودیم و اینطوری یاد گرفتیم. اینجوری است قضیّه. یک حساب خاصّی و....
ا اسمش را در کتاب بنده خودم حضور داشتم در مجلس آقای حداد، و آن فردی که مرحوم آق 

گفت به آقای حداد، آقا این مطلبی را که کرد، ایشان خودش میادبی میکرد و بیآوردند و جسارت می
توانم انجام بدهم، پس نظر کُجا رفته است؟ باید در بعضی از جاها نظر انداخت. گویید من نمیشما می

بدهی پس برای چه من این حرف را به تو  توانستی انجامدانید چه گفتند؟ اگر تو نمیآقای حداد می
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کند یا او اشتباه خواهی. یا این اشتباه میتوانی، نمیزدم؟ مگر من به دیوار این حرف را زدم؟ پس می
شود ]انجام داد بلکه[ باید نظر... ـ البته گوید که واقعاً بعضی چیزها را نمیکند. یا این درست میمی

ه اینجا، آن مربوط به یک مسائل دیگر است. آن مربوط به یک جاهای یک همچین مطلبی هست ها اما ن
خواهم ذهنتان را بیخود مشغول کنم. آن یک مطالب دیگر است، دیگر است به اینجا ربطی ندارد. نمی

کنیم این حرفها نیست ـ اگر آقای حداد گفته است این کار را بکن و ایی که ما صُحبت میدر این حیطه
آقای حداد برای خودش گفته است، آقای حداد با دیوار حرف زده است. یا اینکه بگوییم  این نتواند پس

آقای حداد از آن طرف گفته است بکن از آن طرف از باطن جلویش را گرفته است! اِ! مگر آقای حداد 
عی نعوذ باللَه مریض است؟ بگوید آقا برو این کار را بکن از باطن بگیرد، یک عایقی بگذارد یک مان

بگذارد آن انجام ندهد. این هم که خُب ما از اینها یک همچین مسائلی سراغ نداریم. اگر حرف آقای 
ات خراب است؟ کجای قضیّه حداد درست است پس باید تو به خودت فکر کنی ببینی کُجای قضیّه

گذاری به یروی و مسأله را مگویند برو این کار را بکن و نمیخراب است؟ در همان وقتی که آقا می
این حساب که من پایم قدرت ندارد از این اطاق بیرون بروم، از این منزل بیرون بروم، اگر شما 

دادید. مگر شما رباط هستید که آقای حداد بلند شود بیاید با کامپیوتر خواستید به پای من قدرت میمی
پیچیدی از درد به خود می گرفت ودی بگذارد در تو و راهت بیاندازد؟ چطور وقتی دلت درد میسی

خریدی؟ چرا؟ چطور آنجا پایت راه افتاد؟ هان؟ چطور رفتی از داروخانه دارو میدر همان موقع می
 دهی.آنجا قدرت آمد در پاهایت؟ که دلت درد گرفته است ولی حرف آقای حداد را به آن اهمیّت نمی

نبیل و بیل و همه را در سر آقای حداد آید و مطابق با دلخواه خود گناه و بار و زنفس آنجا می 
خواهی. آقای حداد گوید: نه، چون من قدرت ندارم پس معلوم است خودت نمیکند. میخالی می

توانی؟ چطور برای دل دردت رفتی دوا گرفتی از توانم. نمیخواهید. من نمیگوید: شما نمیمی
ست گفتند. او راست گفته است. نظر شود آقای حداد راداروخانه؟ چرا؟ اینجاست که معلوم می

بیاندازید یعنی چه؟ نظر یعنی همین، یعنی بلند شو پا روی جگرت بگذارد. این معنا، معنای نظر است. 
پا روی جگرت بگذار، پا رو دلت بگذار، پا رو خواستت بگذار، با خون دل و خون جگر برو، آن وقت 

آید یا نه؟ ه؟ آن وقت ببین چیزی در این رفتن گیرت میکنیم یا نروی یا نه؟ ببین ما کمکت میببین می
احترامی ادبی کردی، بیاگر گیرت نیامد بلند شو بیا بگو آن وقت. نه! آقا گیرمان نیامد. نشستی، بی

اش روی دوش او، در حالتی که راه این نیست. راه این نیست. راه، کردی، خواستی بار را بیاندازی همه
مام خود شخص است، این است قضیّه. خُب هر چه صُحبت کنیم ظاهراً همینطور تأیید از باطن و اهت
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 گویند بَس است؟کشد دیگر، رفقا نمیدارد طول می
حالا ان شاء اللَه که خداوند توفیق بدهد و بحمد للّه همۀ رفقا اهل فهم و درک و عِرق و حمیّت  

دانند در اینگونه مسائل و مطالب، نان ه میهم. و مطلبند و این موجب اُنس و جمعیّت و اِئتلاف ماست
. شود که همه درد دارند و دردشان شاید از ما هم بیشتر باشدپس معلوم می. کنندو حلوا که خیر نمی

همه بدنبال مطلب هستند، همه به دنبال دوا هستند، همه به دنبال عِلاج هستند، به دنبال عِلاج، منتهی 
گیرید تا آخر بگویید آقا این و این را روید از آن اول که نمیی که شما میداروخانه وقت. عِلاج راه دارد

خواهم بخورم دیگر، از یک کنار، گویید آقا من مریضم میگویید آقا دردت چیست؟ میبده، می
دُز معیّن . قوّی دارد. خواهی؟ تازه ضعیف داردگویند آقا تو اولی را بخوری مردی، تو بگو چی میمی

اب دارد قضیّه، و بزرگان، این مطالبی که من خدمتتان عرض کردم اینها مطالبی است که حس. دارد
کنیم، و الّا مسأله، بزرگان همه فرمودند منتهی ما اینها را در خدمت رفقا داریم از زبان آنها منتقل می

اوند و توفیق از شاء اللَه امیدواریم که با تأیید خد و ان. مطالب، مطالب همانهاست. مسألۀ همانهاست
اینکه مرحوم [. برای ما حاصل بشود]ناحیۀ او، معرفت به خود و به ایرادها و اشکالات و صفات خود 

دادند معنایش همین است آقا، تفکّر در چی؟ آقا یکی از دستورات برای افراد را توجّه و تفکّر قرار می
اندازیم وجود ماست و ما هِی خودمان پرده می تفکّر در ماست و خیار؟ یا نه آقا، تفکّر در دردهایی که در

حتّی این را هم بگویم رفقا، حتّی در خلوت هم نفس . اندازیمایم پرده میروی خودمان، خودمان نشسته
حالا نه تنها جلوی مردم، یعنی وقتی که شما ـ حالا امتحان کنید، . دارداز خودش هم دست بر نمی

بینید بنشینید ببینید چه عیبهایی دارید؟ می. بروید درِ اطاق را ببندیدایی ندارد ـ امتحانش خیلی معونه
ایی است که خدا خلق کرده است که خودش کند، این دیگر چه اُعجوبهخود نفستان دارد پرده پوشی می

دیگر توی خلوت که دیگر حداقل باید روشن ! خواهد برای خودش روشن کنددرد خودش را هم نمی
 .دانم جلوی آن بیاییم بشماریمکسی نیست آبرومان برود و نمیکند دیگر، حالا 

گوییم اینطوری، این طریق، طریق صحیحی نیست ـ بعضی از افراد بودند ـ البته حالا ما نمی 
بعضی از افراد برای اینکه دَهَنی بزنند به نفسشان، تو دَهَنی بزنند و او را بکوبند و له کنند، یکی از 

داد این است، عیوبی که خودت بین خودت سراغ داری روی کاغذ بنویس نها میدستورهایی که به آ
کنیم؟ بیاییم بین خودمان، این، فردا بیا این عیوب را به رفیقت نشان بده. حالا ما یک همچین کاری می

هایی داریم؟ چه نقائصی داریم؟ دانیم دیگر. خودمان چه عیبها را بین خودمان میاین این، این عیب
ه چیزهایی داریم؟ البته این کار صحیح نیست یعنی در روش مرحوم آقا و این مکتب این قضیّه نیست، چ
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یک تبعاتی دارد این مسأله. نه! ولی حداقل ما بین خود و بین خدا بیاییم و وسیله را از این نفس بگیریم، 
 نسبت به خودمان بسنجیم.بهانه را از او بگیریم و واقعاً نسبت به خودمان، وضعیت خودمان بسنجیم. 

ایی اتفاق افتاد خیلی ایی اتّفاق افتاد، برای خود بنده. یک قضیّههمین دیروز برای من یک قضیّه 
برای ما جالب بود. من شروع کردم بعد راجع به این قضیه فکر کردن، که این چی بوده؟ دو سه روز ما 

در مطلب دقیق خواهم به خاطر این خدمت رفقا بگویم که ببینیم چقمشهد مشرف شدیم ـ این را می
السّلام[ بعد در  است آقا ـ سه شب من مشرف شدم مشهد، عتبه بوسی علی ابن موسی الرضا ]علیهما

ایی پیش آمد که به خاطر آن قضیّه مستقیماً به طهران نیامدم، من از مشهد آنجا در مراجعت یک مسأله
ایی. آن بلیطی ه خاطر یک مسألهرفتم دیروز صُبح، رفتم برای شیراز، دیشب از شیراز برگشتم طهران، ب

که در مشهد برای ما گرفته بودند، مشهد، شیراز، آبادان بود. یعنی مسافرینی که در هواپیما بودند در 
رفتند برای آبادان. خُب ما هم در شیراز پیاده شدیم دیگر، دیروز شدند بقیّۀ مسافرین میشیراز پیاده می

خواهند پیاده بشوند باید لا موقع پیاده شدن گفتند اینهایی که میصبح پیاده شدیم، صبح زود هم بود. حا
هایشان را نشان بدهند که یک وقتی اشتباهی پیاده نشوند. من با خودم گفتم که خُب نشان دادن بلیط

شود یک کسی از من بخواهد مثلًا سئوال بکند خب یعنی بلیط آخر یعنی چه؟ خُب اینکه دارد پیاده می
م در آوردیم و این را مثلًا دادم به آن شخص، آن شخصی که کنار ایستاده بود، بیرون چه؟ خُب ما ه

کرد و یک چیزی داشت، حالا در آن بلیط ما این که گرفت من وقتی که آمدم از طیاره و اینها را نگاه می
د و بعد بگیرم. او بگیرم همچین با یک حالت، مثلاً خُب رعایت شأن این بود که بیایستم آن کاملاً نگاه کن

اعتنایی در نزد خودم نسبت به او من انجام دادم. مثلًا دست همچین آمدم یک حالت یک مقداری بی
خودم را، حالا شاید بندۀ خدا متوجّه شد یا نشد، آن چیز بود، آن سرش به بقیه گرم بود، شاید متوجّه 

 اشتیم و آمدیم.این قضیّه هم نشد که مثلًا گرفتم، گرفتم و گذاشتم توی ساک، گذ
خواستیم بیاییم ـ خُب با یکی از رفقا و دوستان که در آنجا بودیم، گفت: نه ]با[ دیشب که می 

همین بلیطی که شما دارید برای چند روز بعد، چون جا نبود و اینها، گفت با همین جا پیدا بشود قبول 
دهیم و دیگر برگردید طهران، ما جام میکنند که شما بخواهید برگردید. همان را شما بده، ما آن را انمی

آمدیم ساک را باز کردیم، دیدیم بلیط نیست، اِ من این را که گذاشتم توی این، توی این ساکم گذاشتم. 
این طرف را نگاه کردیم، این تو را، بعد معلوم شد این ساک ما یک جیب دارد در کنارش و در بغلّش 

آید. هیچی، من این بلیط را د آن از آن طرف دست در میجیب ندارد، صاف است یعنی دست را بکنی
اینجوری گذاشتم تا این را گذاشتم، آن هم همان جا افتاده است پایین و راهم را کشیدم و آمدم! هیچی، 
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آن رفت، آن بلیط خلاص شد. بعد حالا دیشب آمدیم و آن هم برای ما بلیط گرفت و یک بلیط دیگر 
، اصلًا به طور کلی، حتّی وقتی که رفت سئوال کرد، گفتند: نه یک مجدد گرفت، آن اصلًا گم شد

رسد. حالا خدا همچنین چیزی اطلاعات نیامده، حالا یکی برداشته است حالا ]آن هم[ به یک نوایی می
 برای آن هم یک خیر ]ی خواسته[ است.

ن است تو آمدی من نشستم با خودم فکر کردم چی بوده است قضیّۀ؟ گفتم هان، این به خاطر ای 
دادی، خدا هم دست تو را به جای اینکه در جیب چیز  اعتناییاعتنایی کردی و با حالت بیبه آن بی

، حالا ما خیال ....این دست رفت توی آن. بفرما: گفت. بگذاری گذاشت در آن که تَه آن سوراخ است
ری که الآن دم طیاره ایستاده آن مأمو. کردیم این را گذاشتیم در همان جیبی که به اصطلاح چیز است

. آن یک بندۀ خداست، یک بندۀ خداست. کنداش عمل میاست چه گناهی دارد؟ آن الآن دارد به وظیفه
اند این کار را انجام کند، به او گفتهاش عمل میببینید یک بندۀ خداست، ایستاده است دارد به وظیفه

حالا تو [. باشد]تا اینکه شخص اشتباهاً پیاده نشده  بده، باید اینها را فحص کنی چِک کنی چکار بکنی
گوید من مأمورم و مأمور باید کارش را انجام در یک همچین وضعی هستی به او چه ربطی دارد؟ آن می

اعتنایی کردی چرا بی: گویداعتنایی کردی؟ خدا هم میدهد، چرا به من بیاش را انجام میبدهد وظیفه
آن که . دهدکنی به او چه ربطی دارد؟ آن دارد تکلیفش را انجام میخلاف نمیبه او؟ حالا تو معممی، 

مثلًا قصدی ندارید اخلالی . علم غیب ندارد که حالا شما آدم صحیحی هستید درستی هستید
اعتنایی به چرا به یک بندۀ من با نظر بی. خواهید بکنید، خُب از این مسائل امنیتی که طبعاً هستنمی

باید تشریف . افتد روی زمیننگاه کردی؟ حالا بخور، بفرما، این بلیط که باید برود آنجا، میاین مقدار 
گذارند خیلی، چنان می. مسأله خیلی دقیق است آقا، خیلی اوضاع دقیق است.[ بلیط بگیرد]ببرید دوباره 

های خودشان که بینذرهها، بینهای خودشان نه با این ذرهبینبین و با ذرهذره[ زیر]کارهای انسان را 
گویند این برای این، دهند و میکشند بیرون و تشخیص میذره را می. کشند بیرونمو را از ماست می

جداً توبه کردم . اعتنایی کردی چرا این کار را کردی؟ من همانجا توبه کردمبه بندۀ ما بی. این برای این
وقتی مأمور . دهیمدیم و دیگر این کار را انجام نمیخدایا ما جاهلیم و نفهمی: گفتم. و استغفار کردم

. کارش خِلاف نیست[. باشد]خواهد نه اینکه خِلاف خواهد و درست هم میهست از تو این را می
 .، التفات کردید...باید درست بایستی نگاه کند بعد بگویی بسیار خُب حالا

ودمان، معرفت به درد خودمان، معرفت ان شاء اللَه امیدواریم که خداوند متعال هم معرفت به خ 
به ضعف خودمان، معرفت به راه خودمان و هم همّت بر آن راه را، همه ]را[ به ما عنایت کند و دست 
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 ما را بگیرد و خودش ما را به مقصود ان شاء اللَه برساند.
 اللَهم صل علّ مُمد و آل مُمد


